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نوروزیحسیناستاد

(۱۴۰۲اردیبهشت۹)۵۹جلسه

می‌فرماید:متعالخدای

مٍادْخُلُوهَاوَعُيُونٍ؛جَنَّاتٍفِيالْمُتَّقِينَ»إِنَّ آمِنيِنَ«بسَِلَا

برخوردارید؛امنیتازکهحالتیدرسلامتی،بهشویدبهشتاینواردکهشود‎میگفتهمتقّینبه
آرامش.وراحتخیالبایعنی

یعنیتقوا.خداستآنهامحدودیتیگانهوتنهایعنیدارند.الهیتقوایکههستندکسانیمتقّین
نگهداری.خودوخودداریمحافظت،مراقبت،یعنیمحدودیت،

کودکیدورانآزادی
یعنیآزاد،ازمنظورماناست.تقوابامی‌گوییموقتیکامااست؛آزادنفریککهمی‌گوییمگاهی

چراکهبپرسیماوازاگرگیرد.‎نمینظردرخودشبرایمحدودیتیهیچونداردحریمیهیچکهکسی
کاریهرودهم‎میانجامبخواهمکهکاریهردیگر،هستمآزاد»منمی‌گوید:نکردی؟یاکردیچنین

نمی‌دهم«.انجامنخواهمکههم
گاههراست.غفلتوسرگرمیبازی،مشغولاغلببچهاند؛‎چنینحدیتابچه‌هاگفتبشودشاید

شود‎نمیمی‌خوابد.می‌گیرد،خوابشگاههرنوشد.‎میمی‌شود،تشنهگاههرمی‌خورد.می‌شود،گرسنه
نیست.…وشعوروفهموعقلقیددراست.آزادچرا؟کهگفتاوبه

کردن.محدودیعنیکردنعِقالحیوان.بهمی‌بندندکهبندیآنیعنیعِقال.یعنیعقل
بامی‌کند.نگاهتچرا؟می‌گوییدهد.‎نمیجوابتوبهبگویی،هماگرچرا؟گفتنمی‌شودبچهبه
»چرامی‌گوییمفهمد.‎نمیرا»چرا«معنیاصلاًچه؟یعنی»چرا«است؟سوالیچهاینمی‌کندفکرخود
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بچگیوکودکیزبانباداردمی‌خوردغذاوقتیکودکچه؟یعنیمی‌گویدخودباخوردی«؟راغذااین
انجامبهکشد‎میمیلمندارد.چرادیگرمی‌خورم.غذامی‌شومگرسنهوقتی»منمی‌گوید:مابهخودش

خواهد.‎نمیدیگریدلیلهستم،آلودخوابیاتشنه،گرسنه‌،اینکهازغیردهم.‎میانجامراکارآنکاری.
دیگر«.خوابم‎میبیاید،خوابماگر

انجامراآنباشد،داشتهکاریانجامبهمیلاگراست.میلیکتابعمی‌دهد،انجامکهکاریهر
»چرابگوییاگردهد.‎نمیانجامبده،انجامراکاراینکنیاصرارچههرباشد،نداشتهمیلاگرمی‌دهد.

استاینسکوتشمفهومبفهمیمبایدخودمانمامنتهابدهد؛نمی‌تواندهمجوابدهی؟«‎نمیانجام
است.میلشتابعکودکزیراخواهد.‎نمیدلمآید،‎نمیخوشمندارم،دوستندارم،میلکه

وشعوروفهموعقلوبندوقیدهرازاستآزادبنامیم.»آزاد«می‌توانیممعنایکبهرافردیچنین
چههرمی‌خورد،شدهرچهمی‌خوابد،شدجاهر.نداردمحدودیتینیست؛بستهیعنیبست.وعِقال
.استاش‎غریزهتابعیعنیمی‌دهد.انجامداشتمیل

شیرمثلاًاگر»چرا؟«بپرسیدنمی‌توانیدشماحیوانیهیچازکهمی‌بینیمبهتربازحیواناتدررااین
دادی؟خرجبهدرندگیچراکردی؟شکارچراگفتاوبهمی‌توانآیابخورد،وکندشکارراآهوییای‎درنده

دیگر!می‌دهدجوابمابهداردآهوشکاربااواست؟حیوانکههمینازغیردارد،جوابیسوالاینآیا
کهاستغذاییهماینخوبدیگر.بخورمچیزیبایدشدم.گرسنههستم،حیوانمنخوبمی‌گوید

همین.خوردم.بود؛اینبهمنمیلمی‌کندبرطرفمرانیازمی‌آید.کارمبه

چراییوعقل
»چرا؟«بپرسیاگر.می‌دهدرا»چرا«پاسخکهآنیعنیعقل.استعقلدرانسانباحیوانفرق

اوازکهمی‌دهدحقشمابهمی‌دهد.جوابکه،جهتآناززیرا،آنکه،دلیلبهگوید‎میمی‌دهد.جواب
اینکهصرف.دهدانجامراکاریدلیل،بدونوچرابدونکهنمی‌دهداجازهخودشبه»چرا؟«.بپرسی
را.اونمی‌کندراضیخوردم،بودم،گرسنهمنبگوید

هماوبود.رسیدههمهایش‎میوهوبودند،کاشتههندوانهآندرکهبودشدهای‎مزرعهواردشخصی
کارچهاینجاشماکهبودگفتهوبودرسیدهمزرعهصاحبخوردن.بهبودکردهشروعوبودرفته

ندارمکاریکهبودگفتهنیست.تومالاست.حراماینمی‌خوری؟مراهای‎هندوانهداریچرامی‌کنی؟
خوردم.کشید،میلمبخورم.گفتمبود.شدهگرمماست.خنکاست؛حلالیااستحرام

اینروالاگرنمی‌آید.درجورعقلبانیست.کنندهقانعبپذیرد.نمی‌تواندراجواباینانسانببینید
عقل؟مفهومبهمی‌رسیمداریمچطورمی‌کنیددقتنمی‌شود.بندسنگرویسنگکهباشد،
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ویژگییکنیست.همدرآوردیمنوساختگیچیزیمی‌کند.ایجادمحدودیتاست،عقالکهعقل
ازفردیعنیتعقلاست.تعقلنامشکهداردوجودعملیاست.عقلاسمشکهداردوجودانساندر

راخودشیعنیبدهم؟انجامراکارآننبایدچرابدهم؟انجامراکاراینبایدمنچرامی‌پرسد:خودش
دلیلیبرایشبایدکرد،غلطیکارجایییکهماگربکند.خواستغلطیهرکهبیند‎نمیآزادورهاویله

اگرعاقل.فلان…کهبودایندادمانجامراغلطکاراینمناینکهعلتبگویدبتواندیعنیباشد.داشته
ی‎همهچیست؟عقلاینبیاید.درجورعقلباباشد.پذیرشقابلکهبیاورددلیلیبرایشبایدکرد،کاری
اینجاست.ماحرف

کودکیمعنایبهوحیوانیمعنایبهآزادنیستند.ولنیستند.رهاویلهکههستندآنهاییمتقّین
خودبرایرسیدند.عقلبهشدند.بزرگنیستند.کودکثانیاانسانند.نیستند،حیواناولاًاینهانیستند.

ومی‌بنددراانسانبالودستمی‌آیدکهچیستشعوروفهموعقلاینقائلند.شعوروفهموعقل
اینمی‌گویدتوبهخداوحقمعیاروملاکوشاخصباکهاستآنعقلبکند؟کاریدهد‎نمیاجازه

کهآنیعنیاست؛الهیتقوایبگیری،نظردرراخداکهحالتایناسماست.بدیااستخوبکار
باشد.حقوخدابسته،راتوبالودست

فطرتووجدانندای
یکچونبکنی.توانی‎نمیوبکنینبایدکاریهردیگر.باشیداشتهمحدودیتمی‌خواهیشمابالاخره

کاریهرنمی‌دهداجازهوجدانتوجدان.می‌گوییمآنبهگاهیگذارد.‎نمیکههستوجودتدرچیزی
.بکنیرا

وجودمنکرخواهند‎مییعنیآزادیم«؛کاملاًما»نه،بگویند:وکنندادعابعضی‌هااستممکنگاهی
بگذارچیست!وجدانچیست!عقلچیست!حرفهااینکهبگویندوبشوندوجودشاندروجدانوعقل
هماونیست.ایننه.می‌بینیدعملاًوواقعاًامابکند،استممکنادعابکن.خواستیچههروکنار

می‌فرماید:خداوندنیست.آزادکاملاًیعنیدهد.انجامراکاریهرنمی‌تواند

«1…اللَّهِلخَِلْقِتبَْدِيلَ»لَا

ونشنیدهراوجدانندایمی‌شودبرد.بینازنمی‌شودراوجدانکرد.نابودنمی‌شودرافطرتندای
همبازاما.دادانجاموجدانخلافکارهاییشود‎میکرد.عملخلافشبرمی‌شودگرفت.نادیده

دارد.وجودعقلهمباز.نمی‌شودنابودوجدان

۳۰آیهروم،سوره1
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گذشتهدرهمکاریهرکهمی‌شونددیگرهای‎سرگرمیمشغولمی‌شوند.بازیمشغولعده‌ایمثلاً
نکند.اذیتشانوجدانشاندهندانجامخواستندآیندهدرهمکاریهروکردند

فرومستیحالتبهنشنوند،راوجدانشانندایکهمی‌خورندشرابمی‌روندمثلاًکهاستایننهایت
بعضیمی‌خواهندوقتیهستندبعضی‌هاشوند.لایعقلاصطلاحبهوبیفتدکارازشان‎عقلروند،

شان‎عقلاماشود.خاموشآن‌هاعقلتامی‌خورندشرابآغازازقبلدهند،انجامراناشایستکارهای
»لَانمی‌شود!عوضکهشان‎خلقتنیستند!کهحیوانهستند.انسانچونچرا؟نمی‌شود.نابودکه

.اللَّهِ«لخَِلْقِتبَْدِيلَ
کنی،پاکرامسئلهصورتیاکنی،پنهانراآنتابگذاریمسئلهصورتیکرویرادستتکهاگرشما

شماکهزمانیبنابراینهست.هنوزمسئلهشود.‎نمیحلکهمسئلهآنبگیری(،نادیدهرامسئله)یعنی
کهزمانییابگذاری،مسئلهرویکهباشینداشتهدستیدیگریابگیری،نادیدهراآننباشیقادردیگر

ست.‎باقیمی‌شودمعلومومی‌دهدنشانراخودشمسئلهآنبرود،کنارتودست
است،گذاشتهعقلشووجدانرویرادستشعمرییککهکسیآنیعنیاست؛همینجهنم

نمی‌آید.وجودبهجهنممی‌رود.کناردستشمرگ،هنگاماست،گرفتهنادیدهرافطرتشنداییعنی
)البته.ایم‎گرفتهنادیدهراآنعمریماوداردوجودشماومندرکهاستعقلیووجدانهمانجهنم

می‌افتد(.مرگازقبلبعضیبرایاتفاقاین

کتابوحساب
دستنمی‌توانیدیگرکهشوی‎میمواجهوجدانیباونشدهحلمسائلباشماکهاستوقتآن
چنین‍عنیی‍است.حسابرسیموقعوقتآن.کتاب«و»حسابمی‌گوینداینبهنبینی.تابگذاریرویش
شوی.‎میمواجهخودتحلّقابلغیرمسائلباشمابلکهحسابرسی.برایبیایدکسیمثلاًکهنیست

نگاهکردیسعیای،‎زدهگرهخودتکههایی‎ریسماننکردی.بازامّامی‌کردی،بازبایدخودتکهگره‌هایی
عقلوخودتازمی‌توانیکیتاای.‎کردهفرارمسائل(کردنحلاز)یعنیشان‎کردنبازازونبینیونکنی

کنی؟فراروجدانتو
می‌کنند.حلبرایترامسائلتبرسدکهوقتشنکردی،حلخوشزبانباخودترامسائلتاگر
فرمود:)ص(خداپیامبر

تحُاسَبوا«أنقبلأنفسَكم»حاسِبوا
برسند«حسابتانبهاینکهازقبلبرسیدخودتانحساب»به
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»بکن،می‌گفت:می‌کردیم،شیطانیکهگاهیپدرمبودیم،کهبچهبیامرزد.راشماگذشتگانهمهخدا
زیراندارد؛کاریماباکسیاینجامی‌کردیمگمانمهمانیمی‌رفتیموقتیمثلاًمی‌رسم«.حسابتبهبکن،

نمی‌توانستآنجاهمماپدرحتیپاشو.یابنشینبگویدمابهحتیوکندنهیوامررامانمی‌شودرویش
استفادهفرصتاینازهممابود.زشتمردمجلویمهمانی،درزیرابگیرد.راماجلویوشودبلند
ولیبسوزان،»آتشمی‌گفت:لذامی‌سوزاندیم.آتشاصطلاحبهوکردیم‎میزیادیشیطنتوکردیم‎می

»مامی‌گفتیمخانهبهبازگشتموقعمی‌شد،کهشبمی‌رسم«.حسابتبهخانهبرگردیموقتیامشب
می‌گفتند:همگاهیمی‌ماندیمومی‌شدیمموفقگاهیحالانمی‌آییم«.بمانیم،اینجاامشبمی‌خواهیم

برویم«.بایدنمی‌شود.»نه.
شیطانیگفتمتوبهبارچندینکههممننرسیدی،حسابتبهخودتیعنیرسم«‎میحسابت»به

کهنیستکسیدیگرجایککهاینتاشدجمعهمهها‎ایننکردی.گوشکردم،تأکیدچههرامانکن،
تنهایی.خودتخودتی،فقطبیاید.کمکتبه

نیستبُعدییکانسان
یاکنی،ضایعراکسیحقمثلاًکرد.نبایدکهدهیانجامراکاریکهآمدهپیشبرایتاینبحالتاآیا
اوبخشیدم«.راتوجان،»آقامی‌گویداووخواهی‎میمعذرتاوازمی‌رویبعدکنی،کسیبهظلمی

کردم؟«منکهبودچهکار»اینگویی‎میمی‌افتی،یادشموقعهروناراحتیهنوزشماامابخشد،‎می
چهیعنیمی‌رسد.نظربه‎مسخرهحرف،اینظاهردرای.‎نبخشیدهراخودتهنوزخودتیعنیاین

شماراحت.خیالتبرودیگر!بخشیدمراتومنمی‌گویدتوبهمظلومنبخشد؟راخودشکسیکه
راخودمهنوزمنخودکهبودهبدآن‌قدرمنکاراینام.‎نبخشیدهراخودمهنوزمنمی‌گویی

نبخشیده‌ام.
کهاینجاستکارگرفتاریهمههستم؟دوتامنمگرنبخشیده؟مراهنوزکهکیستمن«»خوداین

یعنیاست.تاچنداست؛تاسهاست؛تادوانسانهرنخیر.نیستیم.تادوهستیم.یکیمی‌کنیمخیال
.نبخشدرادیگرشبعدبعدش،یکاستممکننیست.بعدییکدارد؛بُعدچند

مگر»آخرمی‌گویند:نبخشیدم«،راخودم»خودم،می‌گوییوقتینکنند،توجهنکتهاینبهکهکسانی
گوییم‎میخوبباشد،دیگریکساگردیگر.استخودشخودش،آدماست؟ممکنمگرمی‌شود؟

چه؟یعنینبخشیده«راخودش»خودش،امااست.معقول
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الهیفطرتووجدانعقل،هواییعنیدارند؛راخودآخرتیبُعدِهوایکههستندآنهاییمتقّین
چهخداکهببینندمی‌کنند،نگاهاولدهند،انجاممی‌خواهندکهراکاریهریعنی.دارندراخود

دارند«.راخداگوییم:»هوای‎میاصطلاحدردارد.اقتضاییچهفطرتشانومی‌گوید،چهعقلمی‌خواهد،
است.همیناصطلاحسههرمعنایمی‌کنند«.بازحسابخدا»براییامی‌برند«.حسابخدا»ازیا

جاست،بهنیست.حقوخداغیرمحدودیتشاینمی‌کند،ایجادمحدودیتمابرایکهعقلیاین
حلقابلکهنشودایجادمسئله‌ایکهمی‌کندعملجوریعقلجا.بهیعنی،عدلیعنیحقاست،عدل

نباشد.وجدانیپذیرشقابلکهنیایدوجودبهمسئله‌اینباشد؛
درتوانند‎نمیعاقلهزارکهچاهدرونمی‌اندازدراسنگیدیوانهیککهمی‌گوییمتمثیلبهگاهی
دهندهمدستبهدستهمعقلای‎همهاگرکهکردهایجادمسئله‌ایدیوانهاینیعنیبیاورند.

ندارند؛همعقلوهستندعقلمدعیکههایی‎اینیعنیدیوانهکنند.حلراآنتوانند‎نمی

انسانواقعیگمشده‌ی
استاینهممشکلاتی‌‎ریشهاست.قبیلاینازاستگریبانبهدستآنباالانبشرکهمشکلاتی

راالهیفطرتوخداوعقلاینکهجایبهیعنینیستند؛تقوااهلیعنینیستند؛متقّیها،‎انسانکه
پنهانواند‎پوشاندهراحقاصطلاحبهاند.‎گرفتهنادیدهراآنبدهند،قرارعملشاخصومیزانوملاک
خدا،رویبگذاریرادستتیعنیهمین.یعنیکفراند.‎گذاشتهرویشرادستشانتمثیلبهواند‎کرده

نکنی.حلونبینیراها‎آنتاخودت،واقعیمسائلووجدان
بشناسند؛راخودشانبایدکهاستاینهمآنوندارندبیشترواقعیمسئله‌ییکانسان‌هاهمه‌ی

بشناسند.راخودشانخدای

مِنِ«ضَالَّةُ»الَْحِكْمَةُ الَْمُؤْ
است«مؤمنگمشده‌ی»حکمت،

عقلوخداوجدان،همانگمشده‌شانیعنیاست؛واقعی‌شانخودها‎انسانی‎همهگمشده‌ی
دنبالمی‌روندونمی‌شناسندراخودشانانسان‌هااکثرامامی‌گردد(.گمشده‌ایندنبالمؤمن)است.

کهخودشجانحقیقترویمی‌گذاردرادستشانسانیعنیخودشان.ازغیرچیزهمهشناخت
جامعهدرمشکلاتیچهببینمبروم»حالامی‌گوید:بعد»کُفر«،می‌گوییمآنبهکهنبیندراآنتاخداست
حالیدرکنم«!حلبرومراها‎اینچیست؟دیگرانهای‎گرفتاریدارد؟وجوددنیادرمسائلیچههست؟

است.خودشدرونواستخودشبنیادی،وای‎ریشهوواقعیمسئله‌یکه
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لبدونکنی؟حلرامسائلخواهی‌‎میچطورشما مسائلی‎کنندهحلنور؟بدونکننده؟حلوحلّا
بایدکههستیخودتاصلیمسئله‌یکنی.حلرابیرونمسائلبایددرونتازشمااست.درونیبیرونی،
خدایبایدباشی.داشته»خدا«بایدیعنینکنی.کارچهوکنیکارچهبفهمیتاباشیداشته»عقل«
وکجاستجایشکاریهرکهبگویدتوبهتاکنی،پیدااستعقلوشعوروفهمهمانکهراخودت

نداری،رامیزانومعیاروشاخصایناگردهد.نشانتوبهراکارهاواقعیجایگاهیعنینیست؛کجا
ورزیدی.کفریعنینداری؛تقوایعنی
واقعیکافرنه!نکرده؛جاریزبانشبررا»شهادتین«کهاستکسیآنفقطکافر،می‌کنیمخیالما

نادیده‌اشتافطرتشرویگذاشتهرادستش.نمی‌گیردنظردرراخدایعنیندارد؛تقواکهاستکسیآن
بشنود،راصداهای‎همهدنیادرمی‌خواهدنشنود.راوجدانشوفطرتندایتاگرفتهراگوششوبگیرد

کند.‎میدعوتصداهای‎همهشنیدنبهنیزرادیگران.راخودشخدایوعقلوفطرتصدایجزبه
صحبت‌هاییچهنمی‌دانیمی‌گویدنه.می‌گوییکردی؟گوشرافلانیآقایصحبتهایمی‌گویدمثلاً

گوشرااینچطور؟رااینمی‌گویدومی‌کندصحبتدیگریکیبهراجعباشی،کردهگوشهماگرمی‌کند.
فلان،اللهآیتفلان،پروفسورفلان،مهندسفلانی،دکترکی،آقایبهمان،آقایبیسار،آقایکردی؟
وقتهیچاماکردی؟گوشرااینهامی‌پرسدبعدمی‌برد،اسمیکبهیکمرتبهمینجورفلان،شهید

بپرسد؟!رااینشماخودازکسیاید‎شنیدهحالا‎‎تاکردی؟!گوشخودتفطرتندایبهآیاکهنمی‌پرسد
آنوقتیبیساری.سخنرانیپایبرویمآنجاازشد،تماموقتیفلانی؛سخنرانیپایبرویمگویند‎مییا
آنبههیئتاینازمی‌روند.مجلسآنبهمجلساینازبهمانی.سخنرانیپایبرویمشد،تمامهم

تعداد»فلانمی‌گویندومی‌کنند،حسابهمبعد.…همین‌طورسخنرانی.آنبهسخنرانیاینازهیئت.
کنم«.گوشراهمهبایدنکردم؛گوشکههستمعقبهنوزسخنرانی

می‌کنند.کتابمطالعهبهدعوتمی‌خوانی؟کتابتاچندروزدرخواندی؟رافلانیکتابمی‌گویندیا
امامی‌کنند؟!دعوتچقدراند؟‎کردهدعوتچقدرنکرده؟کتاب‌خوانیبهدعوتراشماکسیحالبهتاآیا

نه؟یاخواندیرافطرتتکتابپرسد‎نمیکسهیچبخوان.راعقلتکتابنمی‌کنددعوتکسهیچ
فرماید:‎میقرآن

«2كِتَابَكَ»اقْرَأْ

بخوان«راخودت»کتاب

همه‌یبخواند،راخودش(کتاب)یعنینفسشکتابکسیاگرنمی‌خوانی؟راخودتکتابچرا
نخوانده.هیچنخواند،رانفسشکتابوبخواندراکتاب‌هاهمه‌یکسیاگراماخوانده.راکتاب‌ها

۱۴آیهاسراء،سوره‌ی2
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بخوانید.»کتابمی‌گفتمی‌کرد،دعوتهمهمیشهبود.مطالعهاهلخیلیکهبودخداییبندهیک
کهدیدمکردمحسابخواندم.کتابخیلی»منمی‌گفتداشت.کتابحسابخودشبرایبعدکتاب!«

دیگرکتابجلدهزارصدبایدکهمی‌کردحساباینجورییعنیهستم«.عقبکتابجلدهزارصدمن
هستند.این‌طوربعضی‌هابخواند.‌دانست‎میلازمکهکتاب‌هایینصابحدآنبهبرسدتابخواند

همه‌یبخوانم.بایدهمراها‎ایننخواندم!کهراها‎ایندارد؟کتابچقدرمطهری»آقایمی‌گوید:مثلاً
هستم.عقبدارندکتابخیلیهمخمینیاماموطباطباییعلامهکنم.گوشهمراهایش‎سخنرانی

آقایهست.همهایش‎سخنرانیبازار.بهآمدههمقرآنشتفسیرنوشته؛کتابچقدرآملیجوادیآقای
همینطور…«همزادهحسن

نبردم.اسمکههستعالمِهمخیلیهست؛کتابخیلیهست؛همبازنیست؛چیزیاین‌هاحالا
نبردم...راکتاب‌هایشانوخودشاناسمکهمی‌خواهممعذرتآنهاهمه‌یاز

ها‎اینبایدمنکهکندحساببخواهداین‌طوراگربرسد،سعادتشوکمالبهمی‌خواهدکهانسانی
بایدکنیم،حسابطورایناگرشود.مطالعهصرفبایدعمرشتمامبهشت؛بهبرسمتابخوانمرا

ی‎همهاینکهبرایبود.کممی‌داد،همنوحعمرمابهاگرزیرادارد؛ایرادخداعدلاینکه»مثلبگوییم:
چیزییکننوشتند!کهبیخودینوشتند،کهاین‌هاییبالاخرهچونچرا؟دیگر.بخوانیمبایدرااینها

بایدکسیچهبشود.خواندهکهنوشته،خبنشود؟خواندهکهنوشتهدیگر!نوشتهکهمی‌فهمیده
ومنلابدپسهستیمانسانهممااست.نوشتهانسان‌هابرایننوشته!کهحیواناتبرایبخواند؟

دیگر!«.بخوانیمبایدشما
نخواندم«.رااینهامنداد،بیداد»ایکهمادلدرمی‌ماندحسرتفقطدیگر!می‌شودحسرتاینها
نمی‌آوری.درسرمی‌فهمی؟می‌کنیخیالبخوانی،حالا

تقواوخودشناسیبهشتِ
کهبودندچنینخودشناسیازقبلکههایی‎اینمی‌گویدمی‌گوید؟چهخودشناسیی‎تجربه
کهآنهاییاتفاقبهقریبخودشناسیازبعدهستیم«.عقبراسخنرانی‌هاوکتاب‌ها»اینمی‌گفتند:

آنی‎همهانگارمی‌بینیم.بی‌نیازراخودماندیگرماکهاینمثلگفتندآمدندفهمیدند،راخودشناسی
بلکهمی‌فهمیمفقطنهومی‌خوانیماکنونفهمیدیم.‎نمیوخواندیم‎میقبلشتاخوانده‌ایم.راکتاب‌ها

فکرخودشناسیازقبلدارند.هماشتباهاین‌کهمثلندارد،محتواکهآن‌هابلدیم؛راآن‌هامی‌گوییم
ازبعضیمی‌بینیمخودشناسیازبعدبودند«!بزرگچقدربودند؟چهبودند؟کهاینها»اووو،می‌کردیم

بودند.اشتباهدرخیلیایشان
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سراغبروبعدبشناس،راخودتکن.امتحاننه؟می‌گوییاست.واقعیوعملیی‎تجربهیکاین
»چهگویی:‎می‎می‌رود.سرها‎اینهمه‌یازحوصله‌اتدیدخواهیغیره.وها،‎سخنرانیمنبرها،کتاب‌ها،
می‌گویند؟چهازمی‌گویند؟دارندکجاازنیستند!باغتویاصلاهستند؟کارکجایاصلااین‌ها؟می‌گویند

است.تقوای‎نتیجهایناست.خودشناسیی‎نتیجهاینندارند«.گفتنبرایحرفیهمه‌شان.کاری‌اندسر
می‌فرماید:کهاین

عُيُونٍ«وَجَنَّاتٍفِيالْمُتَّقِينَ»إِنَّ

می‌روندکجاهر؛نیستدیگرباغ‌هایبامقایسهقابلکهاستباغ‌هاییوبهشت‌هادرمتقّیانسان
می‌گیرد.همایرادمی‌رود،کهباغیهربهنمی‌آید.چشمشبهاصلادهند،‎مینشاناوبهباغیو

دارد.کمآبندارد؟چشمهونهرچرااست.کمهایش‎درختوها‎گلباغ،اینمی‌گوید
قبلاهمما)خبدارد،چشمهکهببرمجایییکراتوخواهم‎میگفتوطالقانبردرامارفقاازیکی
چشمه،دیدنامیدبهداشت(؛زیادیآبکهنیک«،آب»چشمهمانندبودیمدیدهبزرگیهای‎چشمه

یکدیدیمجایییکرسیدیممی‌کرد.دردهمزانوهایمانکردیم،طیرازیادیمسیرکوهدرسربالایی
یکگفتیم‎‎می‌آمد.آبقیطانیکمثلاًمقداربهزحمتبهوشر-شرآنازکهگذاشتندخودکارلوله

خواستیم‎میکهای‎چشمهگفتبرسیم.چشمهبهبرویمبعدبنوشیمآبوکنیماستراحتاینجاخورده
جذابیتوتازگیمابرای‎ایم!‎آمدهراهقدراینآباندکیبرایکردیم‎نمیباوراست!همینبرسیمآنبه

بود.جذابباشد،ندیدهچشمهحالاتاکهکسیبرایفقطشایدنداشت؛
نشستیم.منبریکپایبار»یکمی‌گویند:همین‌طورند.نیزسخنرانیومنبروکتابمعرفیدر

اند.‎ندیدهخوبسخنرانافرادطوراینکرد«.کولاککرد.غوغاسخنران
گفتند:ایشانبهدفعهیکرا.علیه(تعالیالله)رضواندولابیاسماعیلمحمدحاجکندرحمتخدا
معصومکسیمی‌شودمگرندارم.قبولرامعصوماماممنمثلاکهمی‌گویداین‌طورفلانی»آقای

ندیده«.»آدمبود:گفتهپاسخدرایشانباشد«؟
آنبهببیند،درختتاچهاراگر،ندیدهبهشتندیده،باغندیده،چشمه،ندیدهآدمهنوزکهکسی
مثلاًکنارببردراشمامی‌خواهد»چشمه«.می‌گویدآنبهببیندآبخودکارلولهیکاگر»جنگل«.می‌گوید
منتقلگفتنباتجارباینالبتهچشمه؟کدامگویی‎مینیست!خبریمی‌بینیمی‌روی،چشمه.

وقتیولیهست«،»خبریمی‌گویندکهای‎شنیدهبسازاست.رسیدنیورفتنینیست،گفتنیشود.‎نمی
بایدحتماهست.خبریگفتندهمهاینبابا!»نهمی‌گویی:نمی‌شود.باورتنیستخبریببینیوبرسی
باشد.«خبریاینجا

کهاینمی‌گوید؟چهاین»خدایاکنی‎میفکرمی‌دهی،گوشچههرامامنبر.یکپایمی‌رویمثلاً
است.بزرگخیلیاست.چنانوچنیناللهآیتاینآخر»نه،کنی‎میفکراماگفتن!«براینداردحرف
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چههرهمبازاماکنم«.گوشرادیگرشبحثیککنم.گوشدیگریکبارنکردم.گوشدرستمنشاید
کردم.پیداایرادیعیبی،مننکندمی‌گوییمی‌کنی.شکخودتبهنیست.خبریمی‌بینیمی‌کنیگوش

شدی.تقواباشدی.متقّیکهاستاینشماایرادوعیببله.

عُيُونٍ«وَجَنَّاتٍفِيالْمُتَّقِينَ»إِنَّ

چشمهیکعیونها.‎باغیعنیجناتنیست.باغدووباغیکنیستدرختدوودرختیکجنات،
ها.‎چشمهیعنیعیونبیاید.آنازآبقیطانیکفقطکهنیست

واستباغچهیکفقطکهاینمی‌بینیمی‌کنینگاهکهحالای.‎دیدهراحقایقوشدهبازچشمت
حفرچاه‎بکارم؛درختوگلآندرمنبهبدهیدراآنمی‌گوییبعداست؛خالیوخشکونداردچیزی

چونچرا؟ندارد.گفتنبرایحرفیکهاینمی‌گویندبخوانندکتابیهرمتقّینبجوشد.چشمهتاکنم
اند.‎نوشیدهزیادشیرین،زلال،گوارا،آباند.‎رسیدهسرچشمهبهخود

تيِ «3…رَبِّهَابإِذْنِحِينٍكُلَّأُكُلَهَا»تؤْ

…«دهدمیزمانیهردرپروردگارشاجازهبهرااش»میوه

نیست«.کهنیست»خبریمی‌گویندکنند!‎نمیبازحسابچیزیوکسیبرایدیگرکهاستمعلوم

عقلقدرشناسی
راحقیقتیوقتیگذارد.‎نمیعقلشرویرادستشنمی‌گیرد.نادیدهراعقلشکهاستکسی»متقّی«

دورنمی‌گذارد،کنارراها‎آننمی‌کند،پشتشعورشوفهماینبهفهمید،ودادنشاناوبهخدا
.می‌داندراخودشعوروفهموعقلقدر.می‌دهداهمیتآنبهنمی‌کند،توجهی‎بیآنبهاندازد،‎نمی

مقداریکبدانیم،راخودمانشعوروعقلقدروبشناسیمراخودماناینکهبرایمااستلازمگاهی
ببینیمتابخوانیمهمکتابچندوبنشینیمهمدیگردرسوکلاسوسخنرانیومنبرچندپایبرویم
نگیریم،نادیدهرامان‎فهممی‌فهمیم.قدراینکهمابهکردهلطفخیلیخدابفهمیمنه؟یاهستخبری
نکنیم.سرزنشجهت‎بینپنداریم،ناچیز

پایین.می‌آورندهیرادیگرانببرند،بالاراخودشاناینکهبرایبعضی‌ها
پایین.می‌آورندراخودشانهیبالا،ببرندرادیگراناینکهبرایبعضی‌ها

۲۵آیهابراهیم،سوره3
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آنهاواقعیجایگاهپایین؟می‌آوریرادیگرانچرابالاببریراخودتاینکهبرایاست.غلطدوتاهر
حقارتوقتیبدان.قدرکن.استفادهاوازدارد.عصمتاست.معصومامامببین.رااینبالاست،

برایمن»نه.می‌گوییچرامی‌شوی؟ناراحتچرامی‌خورد؟برتوبهچرامی‌بینی،اوبرابردرراخودت
ها‎قدر‎آناوبابا.نهنیست.معصوم»اومی‌گویی:چراپایین«؟بکشمرااوبایدبالا،بیاورمراخودماینکه

راواقعیتاو.ازکناستفادهبالا.بیاورراخودتمی‌زنی؟اوسربرچرانیست«.بالامی‌گویندکههم
ببین.

خودتبالاست«.چقدر»نمی‌دانیمی‌گوییبالا؛،ببریراکسیاینکهبرایاست.غلطهمآنبرعکس
دردبهنیستیم؛چیزیکهمانیستیم؛کسیکه»مامی‌گوییمی‌گیری.نادیدهراوجودتحقیقتو

می‌کنی؟خرابوخواروحقیرراخودتبالا،ببریرااواینکهبرایچراما!«.سربرخاکخوریم؛‎نمی
بود.آدم)ع(امیرالمومنیناگرنیستیم.بشوآدماصلاکهمابرسیم.جاییبهتوانیم‎نمیکه»ماگوید:‎می
بالاببریرااواینکهبرایچرابالا.ببردرامااینکهبرایآمدهحضرتکهحالیدر«…دیگرهستیمکیما

ترین‎بزرگاست.گناهبزرگترینخدارحمتازامیدینامی‌کنی؟بیچارهوبدبختوخرابراخودت
است.معصیت

بالابرایبالا.بکشراخودتنکش.پایینراکسیخودت،بردنبالابرایاست.غلطبرخورددوهر
شوم.‎نمیآدممننگوونباشخدارحمتازناامیدونکنتحقیروخرابراخودتهمدیگرانبردن
شوی.اومثلوبالابرویهمتوتاکناستفادهاوازبالاستخیلیکهدیدیراانسانیاگرفقط

عُيُونٍ«وَجَنَّاتٍفِيالْمُتَّقِينَ»إِنَّ

درها‎ایندارند،الهیتقوایمی‌کنند،بازحسابخدابرایومی‌گیرندنظردرراحقوخداکهآنهایی
ندارد.ها‎اینبهعرضهبرایچیزیکسیاست.پرها‎ایندستهستند.سارانچشمهوباغها

11https://khodshenasi.meنوروزیحسیناستاد-قرآندرخودشناسی


